
سواد رسانه ای یعنی توانایی دسترســی، تجزیه وتحلیل، ارزیابی و ایجاد رسانه در شکل های گوناگون که در سال های 
اخیر به طور فزاینده ای پیچیده شده اســت. با وجود چنین حجم بالایی از اطلاعات در حال حاضر، به لطف گوشی های 
تلفن هوشمند و موتورهای جســت وجو، دانش آموزان باید در پالایه کردن آنچه می بینند و می شنوند، کارآمدتر شوند. 
به عبارت دیگر، اکنون بیش از هر زمان دیگری آموزش سواد رسانه ای اهمیت دارد. همه موافق هستند که سواد رسانه ای 
جزو مهمی از یادگیری است و به عنوان یک سواد بین درسی که عمیقاً در هر کلاس درس وجود دارد، باید به آموزش آن 
تأکید شود و غفلت از آن برای هر کشوری چالش ها و آسیب های جبران ناپذیری به دنبال دارد. خب از کجا شروع کنیم؟

سواد رســانه ای به عنوان بخشی از برنامة درسی ملی به تصویب شورای عالی آموزش وپرورش رسیده و در دستور کار 
قرار گرفته اســت. کار سواد رسانه از دورة ابتدایی با درس تفکر و پژوهش آغاز شده و اکنون این درس به طور خاص در 
پایة دهم خود را نشان داده است، زیرا معتقدیم دانش آموزان باید به سواد رسانه ای مجهز باشند. با وجود تأکید مسئولان 
آموزش وپرورش به اهمیت ســواد رسانه ای و لزوم توسعة آموزش این درس، عوامل متعددی موجب شده اند آموزش این 
مباحث در نظام تعلیم و تربیت تا این اندازه غریب باشــد. دربارة سواد رسانه ای و تأثیر آن در آموزش وپرورش با دکتر 

سیدمرتضی موسویان، رئیس هیئت مدیرة انجمن سواد رسانه ای ایران، گفت وگویی انجام داده ایم که می خوانید.

 برای ورود به بحث، ســواد رسانه ای یعنی چه و چرا در 
کشور ما تعریف جامعی از آن وجود ندارد؟

تعریفی که از سواد رســانه ای می کنند این است که کسی 
که سواد رســانه ای دارد، باید بتواند دروغ یا راست بودن پیام 
را تشــخیص دهد، منبع یابی کند و اهداف فرستندة پیام را 
درک کند و بداند چه کســی با چه هدفی پیام را فرســتاده 
اســت. اگر فردی واقعاً بتواند به این نقطه برسد، از نظر سواد 
رسانه ای به حد بلوغ رسیده است. اما یونسکو یک بحث کلی 
دارد که انواع ســواد را برمی شمارد و بعد می گوید، کسی که 
بتواند با داشــتن مجموعه ای از سوادها، در زندگی اش نفعی 
ایجاد کند و ارزش افزوده ای برای خودش داشته باشد، دارای 
سواد اســت. یعنی از نظر یونســکو صرفاً سواد نظری معتبر 
نیســت، بلکه ســواد کاربردی مدنظر است. وقتی صحبت به 
اینجا می رسد و سواد کاربردی مطرح می شود، ما با توجه به 
تغییرات پی درپی در عرصه های گوناگون، مثلًا بیشتر فناوری 
و متعاقب فناوری در عرصه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی 
و فرهنگی، می توانیم ضرورت روزآمدی را اینجا با این تعریف 

یونســکو مطرح کنیم که بعد از تعریف هــای متعدد، معتقد 
است: در زمان فعلی، سوادی که برای فرد ارزش افزوده ایجاد 
کند، یعنی سواد رســانه. وقتی یک سطح بالاتر می آییم، به 
جای سواد رسانه، سواد فضای مجازی را مطرح می کنیم. زیرا 
ما جامعه های متفاوتی را از جملة جامعه صنعتی، پشــت سر 

گذاشته ایم.
پس از جامعة اطلاعاتی، با رشدی که بشر داشت، وارد جامعة 
دانشی شدیم. سپس جامعة شبکه ای را تجربه کردیم. الان هم 
در جامعه ای شبکه ای زندگی می کنیم که ویژگی های خاصی 
دارد و زیست خاص خودش را هم طلب می کند. مثلًا در جامعة 
شبکه ای تمام گره ها و نت ها سطح ارزش یکسان دارند. حالا در 
نظر بگیرید این گره ها افزون بر انسان ها می توانند حیوانات را 
هم دربر بگیرند؛ با توجه به وسایلی که به آن ها وصل می کنند. 
می توانند گیاهان و اشــیا را هم شامل شوند. پس این جامعه 
دیگر جامعه ای با هشــت میلیارد نفر نیســت، بلکه جمعیت 
بســیاری را دربرمی گیرد و هر روز هم به صورت بهمنی اضافه 

می شود.

دیدگاه

سواد رسانه ای؛ 
جامعۀ شبكه ای و تربیت و یادگیری

گفت وگو با دکتر سیدمرتضی موسویان، رئیس هیئت مدیرۀ انجمن سواد رسانه ای ایرانگفت وگو با دکتر سیدمرتضی موسویان، رئیس هیئت مدیرۀ انجمن سواد رسانه ای ایران
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 جامعة شبکه ای چه ویژگی هایی دارد؟
ویژگی هــای خاص خــودش را دارد. یکــی اینکه هر یک 
از اعضای شــبکه یــک ارزش واحد دارد و بحــث مربوط به 
سلســله مراتب شکسته شــده و پایینی و بالایی وجود ندارد. 
زندگی در این زیست بوم به دسترسی در شبکه نیاز دارد. وقتی 
دسترسی در شبکه را این گونه تعریف می کنیم که من به هر 
چیزی در هر جایی و زمانی بتوانم دسترسی داشته باشم، خب 
این دسترسی تعریف را در خیلی از موارد عوض می کند. حتی 

تعریف در بحث حوزة حریم خصوصی را هم تغییر می دهد.

 آیا فضای جدید موجب شفافیت می شود؟
فضای جدید موضوع شفافیت را دنبال می کند. اینکه افراد 
بخواهند با نگاه سنتی این شــفافیت را دنبال کنند، مخالف 
ویژگی های دورة جدید اســت، درحالی که ســونامی تغییر، 

آن هــم از نوع تغییر تمدن، در راه اســت. اینکه ما 
در مجلس شورای اســلامی کارگروهی را ذیل 

گروه فرهنگی داشــته باشیم یا گروه فضای 
مجازی یا زیرنهاد اداره ای باشــد، دردی از 
ما دوا نمی کند. پس افــراد در هر کجا و 
هر جایگاهی باید توجه کنند این سونامی 
آن ها را نیز در برمی گیرد و باید دید چگونه 
می توان زیرساخت ها را برای بهره گیری از 

این فضا ایجاد کرد.

 برخی این فضــا را فرصت و برخی 
هم آن را تهدید می دانند و هر گروه هم 
دلایل خودشان را دارند. نظر جناب عالی 

در این باره چیست؟
قبــل از اینکــه بــه بحــث فرصت یا 
تهدیدبودن بپــردازم، باید بگویم ما با امر 
ناگزیری روبه رو هســتیم؛ چــه برای ما 
فرصــت و چه تهدید ایجــاد کند، لاجرم 
بایــد در این زیســت بوم زندگــی کنیم. 
اختیاری نداریم و برگشت به عقبی وجود 

ندارد. بنابراین، کشوری که زیرساخت های 
لازم را داشته باشــد و در جامعة شبکه ای از 

این زیرســاخت ها بهره ببرد، دست بالا را خواهد 
داشت و کشوری که دنبال کنندة صرف باشد، واکنش گرا 

خواهد بود. کنش گرا نیست. کنش ندارد و تنها واکنش دارد. 
اگر واکنش این کشور به موقع باشد، قابل تحمل است، اما اگر 
واکنش تأخیری داشــته باشد، باید تهدید را تجربه کند. خب 
ما بی حســاب وکتاب و به اجبار داخل جامعة شبکه ای شدیم؛ 
در دوران کرونا. به خصوص در آموزش وپرورش، قبل از کرونا، 
صحبت از فضای آموزش غیرحضوری یک طنز تلخ محسوب 
می شد، ولی کرونا فرصتی ایجاد کرد که زیرساخت داشته مان 
به نام شاد را توسعه بدهیم، ولی به جای اینکه برای این شبکه 
مقررات تعریف کنیم و کیفیت را بالا ببریم، گفتیم حالا قدری 
ساده تر بگیرید و چنان و چنین باشد؛ درصورتی که مؤسسه ها 
می توانســتند با تعریف مقررات، مانند مؤسسه های آموزشی 
آمریکایی، ســال ها قبل از کرونا، بــدون فدای کمیت کردن 

کیفیت، گواهی نامه دریافت کنند.
نگاه تهدیدآمیزبودن فضای مجازی را باید به فرصت بودن آن 
تغییر دهیم و با برنامه ریزی دقیق، زمان حضور دانش آموزان 
در فضای مجازی را سامان دهی کنیم. از همان روزها، اهمیت 
رشــد ســواد رســانه ای و درک بهتر فضای مجازی در میان 
دانش آموزان، بیش ازپیش مشــخص شــد و همگان بر این 
موضوع تأکید کردند که کودکان و نوجوانان ایرانی باید بتوانند 
در فضای مجازی نه تنها تحت تأثیر محتوای مخرب غیرایرانی 
باشند، بلکه حتی بتوانند محتوای خوب، با نشاط و ارزشمندی 
برای خود تولید کنند. یک نکتة اساســی این است که ما در 
نقطة تاریخی بسیار حساس و مهمی قرار داریم. وقتی جامعة 
کشاورزی در تمدن بشــر به جامعة صنعتی گسترش یافت، 
آیا علم مدیریت و نظریه های روان شناسان تغییر نکرد؟ یقیناً 
تغییر کرد. نگاه به جامعه و جامعه شناسی هم تغییر کرد. وقتی 
ما وارد جامعة اطلاعاتی شــدیم هم اندیشمندان 
نظریه ها را بــه روز کردند، چون جامعه تغییر 
کرده بود و دیگر جامعة سلســله مراتبی و 
صنعتی نبود. نظریه پردازان برای مدیریت 
ساختارهای مسطح افقی را مطرح کردند 
و گفتند، جامعة اطلاعاتی به نگاه جدید 
و نظریه هــای جدید نیــاز دارد. اصولًا 
وقتی شما از شبکه ای اجتماعی استفاده 
می کنید، بدون اینکــه فکر کنید مدل 
کســب وکارش چگونه اســت و به ظاهر 
پولی نمی پردازید، خب او اطلاعات شما، 
از جمله ســلیقه، نوع نگاه به محیط کار 
و نوع نگاه شــما بعد از تجزیه وتحلیل، 
را به مؤسســه های تولیدی می فروشد 
و درآمد کســب می کند. کسب وکار 10 
شرکت اول دنیا فروش و تجزیه وتحلیل 
اطلاعات اســت و آن ها بالاترین درآمد 
را داشــته اند. حالا چگونــه باید زندگی 
کنیم، درحالی که همــة اطلاعاتمان از 
جمله سلیقه و ذائقه، میزان تحصیلات و 
پیش بینی آیندة رفتاری روی شبکه است. 
این موضوع می طلبد که نوع زندگی جدیدی 
را تعریف کنیم، چون همــة آنچه ما در پنهان 

داریم، آشکار می شود. حالا باید چه کار کنیم.

 در جامعة شبکه ای چه نکته ای جلب توجه می کند؟
جامعة شــبکه ای اصولًا روی پنج فنــاوریِ بزرگ قرار دارد 
که بــه آن فرارونــد می گویند که فراروندهــای زیرمجموعه 
را دربرمی گیرد. این پنج فراروند جامعة شــبکه ای را شــکل 
می دهند. نخستین فراروند بحث شبکه است؛ شبکه ای شدن 
همه چیز. وقتی از شبکه صحبت می کنیم، هر مشارکت کننده 
باید نشانی  منحصربه فردی داشته باشد. این موضوع 15 سال 
اســت فراهم شده است؛ یعنی در گوشی ها و تمام وسایلی که 
به شبکه متصل می شــوند، نوعی نشانی دادن داریم که به آن 

آی پی نسخة شش گفته می شود.
ســال 2022 آمریکا در شــبکه ای اجتماعی اعلام کرد که 

نگاه تهدیدآمیزبودن 
فضای مجازی را 

باید به فرصت بودن 
آن تغییر دهیم 
و با برنامه ریزی 

دقیق، زمان حضور 
دانش آموزان در 
فضای مجازی را 

سامان دهی کنیم
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قادر اســت به ناحیة ادراکی مغز وارد شــود و اطلاعات آن را 
دستکاری کند. اینکه چگونه، به کلی راز است و هنوز مشخص 
نیســت، ولی شواهد آن به تدریج در حال روشن شدن هستند. 
اینکه می شنویم توانسته اند امواج مغزی را به متن تبدیل کنند، 
از نشانه های این کار اســت. می خواهم بگویم، زودتر از آنچه 
پیش بینی می شد، به اینجا رسیده اند. البته باورکردنی نیست 
که خیلی ســرعت داشته اســت؛ نکته ای که باید به آن توجه 
کرد، این است کسی که بتواند به ناحیة ادراکی مغز وارد شود، 
می تواند از من به هر شکلی استفاده کند؛ درصورتی که من فکر 
می کنم خودم تصمیم می گیرم، درحالی که این طور نیست. باید 

خودمان را برای چنین مرحله ای آماده کنیم.
این در حالی اســت که جامعة شــبکه ای امروزی آن است 
که مــا در آن ثبت نام می کنیم و از طریق آن به صورت برخط 

خدمات متنوعی دریافت می کنیم؛ برای مثال گذرنامه 
می گیریم، و بلیت و هتل ذخیره )رزرو( می کنیم. 

من اینجا این پرسش را مطرح می کنم که آیا 
شبکة شاد باید تقویت می شد و این ارتباط 
را با خانواده ها برقرار می کرد و سامانه های 
متعــدد را برای ارتقای ســطح تحصیلی 
به خدمــت می گرفت، یا دوبــاره همان 
بحث های قبلی و به امان خدا رهاشدن؟! 
وقتی هزینه کردیم، متوجه شدیم هزینة 
شبکة ملی برای ما چه دستاوردهایی دارد، 
درحالی که همة دنیا دچار مشکل شدند، 
چون به صورت برخــط زندگی می کردند. 
شــبکه های ملی ایران، چین و روســیه، 
تنها کشورهایی که شبکة داخلی داشتند، 
امورشــان مختل نشد، چون به ساختاری 
مثــل مایکروســافت 360 درجه متکی 

نبودند.

 وضعیت تدریس سواد رسانه ای را در 
مدرسه ها چگونه ارزیابی می کنید؟

کلاس های درس سواد رســانه ای را باید 
معلمان آگاه و آشنا به این حوزه تدریس کنند. 

موضوعی که در سخنان مسئولان نظام آموزشی 
و صحبت های دانش آموزان مشخص است، کمبود معلم 

آشنا به مبحث سواد رسانه ای است. مشخص است، در فرایند 
رشد آگاهی دانش آموزان در عرصة سواد رسانه ای، چاپ کتاب 
سواد رسانه ای کافی نیســت؛ به ویژه در بسیاری از مدرسه ها، 
معلمان غیرمرتبط یا معاون مدرســه عهده دار تدریس درس 

سواد رسانه ای می شوند.
با وجود اینکه از سال 1395، به استناد مصوبة شورای عالی 
آموزش وپرورش، »آموزش سواد رسانه ای« به طور رسمی وارد 
نظام آموزشی کشور شده، اما در تدریس درس سواد رسانه ای 
تلاش چندانی برای تربیت نیروی انســانی متخصص و متعهد 
نشده است. امروزه شاهدیم دانش آموزان بسیاری در مدرسه ها 
در زنگ های درس سواد رســانه ای، معلم ندارند یا از معلمان 
غیرمرتبط و معاون مدرسه اســتفاده می شود تا کلاس سواد 
رسانه ای بدون معلم نباشد و کتاب درس سواد رسانه ای صرفاً 

برای دانش آموزان روخوانی می شود.

 برای تقویت ســواد رسانه ای بین خانواده ها، کودکان و 
نوجوانان چه راهکاری پیشنهاد می کنید؟

بســیاری از معلمــان هنوز به دانش آموزان تکلیف ســنتی 
می دهند. این در حالی اســت که اگــر تکلیف و نوع تدریس 
به گونــه ای باشــد که بــه جــای جســت وجوی اینترنتی، 
دانش آموزان را به ســمت مطالعه هدایت کند، قطعاً می تواند 
آن ها را به ســمت مطالعه پیش ببرد. کودکان و نوجوانان در 
فضای مجازی سرگردان اند و اخبار ضد و نقیضی می شنوند یا 
می بینند. دیدن این مطالب به آن ها اجازة فکرکردن نمی دهد، 
زیرا صرفاً مباحث دیکته شــده را می بینند. آن چیزی که قبل 
از کتاب خوانی اهمیت دارد، این اســت که سواد رسانه ای در 
خانواده ها، کودکان و نوجوانان تقویت شود، زیرا ما 
نمی توانیم آنان را از فضــای مجازی دور نگه 

داریم.
دانش آموز وقتی می بیند پدر و مادرش 
مدام درگیر فضای مجازی هســتند، از 
آن هــا الگوبرداری می کنــد و به دنبال 
والدین خود به دنبال گوشــی و رایانک 
می رود، این وضعیت گریبان معلمان ما را 
هم گرفته است. معلمان درگیر شرایطی 
هستند که دوست ندارند به روز شوند و 
در برابر به روزشــدن مقاومت می کنند. 
این مقاومــت در نظر دانش آموزان دیده 
می شــود. مطالعه نکردن آن ها نیز برای 
دانش آمــوزان مشــهود اســت. زمانی 
کــه خانــواده، معلم و جامعــه در نگاه 
به مقولــة کتاب خوانی هیــچ حرکتی 
انجام نمی دهند، نمی تــوان از نوجوانان 
انتظار داشــت تغییــر مثبتی در جهت 

کتاب خوانی داشته باشند!

 بــرای جلوگیــری از تهدیدهای 
خارجی چه راه حلی پیشنهاد می کنید؟ 

با توجه به وابســتگی ما بــه فضای جدید و 
ناگزیربودن زندگی در این فضا، باید زیرساخت های 
زندگی جدیــد را خودمان ایجاد کنیم. کشــورها در حالتی 
هســتند که شــبکه های اجتماعی به عنوان زیست بوم برای 
آن ها شناخته شده اند، اما به دنبال این هستند که زیست بوم 
خود را بســازند. در ایران نیز همین طور است. اگر بخواهیم 
از زیســت بوم هایی که دیگران ساخته اند استفاده کنیم، باید 
از قوانینی که آن هــا وضع می کنند، تبعیت کنیم. پس بهتر 
اســت هرچه سریع تر به فکر زیست بوم خودساخته باشیم. با 
توجــه به تهدیدهای فضای جدیــد، نباید به فکر حذف این 
فضا باشــیم، زیرا این فضای جدید، فضای زندگی ماســت و 
ما راهی برای برگشــت به عقب نداریــم. پس باید مدیریت 
زیست بوم جدید را جدی بگیریم. این زیست بوم ها با توجه به 
مشکلات خاص خودشــان، باز هم قابلیت مدیریت با قوانین 

گذشته را ندارند.

به استناد مصوبۀ 
شورای عالی 

آموزش وپرورش، 
»آموزش سواد 

رسانه ای« به طور 
رسمی وارد نظام 

آموزشی کشور شده، 
اما در تدریس درس 

سواد رسانه ای 
تلاش چندانی برای 

تربیت نیروی انسانی 
متخصص و متعهد 

نشده است
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